محمد شکوهی

سه پرونده در سال ۹۱
پرونده ستار بهشتی

پرونده ستار بهشتی یکی از پرونده های مهم سال ۹۱ بوده است. این پرونده در کشمکش بین باندهای رژیم به بیرون درز کرد و گوشه ای از جنایات رژیم را افشا کرد. فشار افکار عمومی رژیم را ناچار کرد که وانمود به پیگیری این قتل کند. چندین جلسه دادگاه در این مورد برگزار شده، و مقامات مختلف رژیم اظهارات ضد و نقیضی درباره علت قتل ستار مطرح کرده اند. بعد از گذشت نزدیک به یکسال به گفته مقامات دادستانی رژیم ظاهرا تحقیقات در این مورد هنوز ادامه دارد. مادر ستار بهشتی بارها رو به جامعه صحبت کرده و بخاطر قتل فرزندش دادخواهی کرده است. او بارها اعلام کرد که نیروی انتظامی و همکارانش ستار را در زندان شکنجه کرده و کشته اند. اواخر هفته ای که گذشت موضوع قتل ستار دوباره در مجلس مطرح شد. وزیر کشور ناچار شده توضیحاتی بدهد دست آخر وعده پیگیری پرونده را داده اند. 

محسنی اژه ای دادستان کل رژیم در توجیه کش دادن این پرونده گفت: "اگراین پرونده را زود به دادگاه می فرستادی می گفتند چرا بررسی کامل صورت نگرفته است؟ سه بار درباره علت مرگ، پزشکی قانونی نظریه داد که به نتیجه نرسیدند که علت مرگ چه بوده است؟ برای اینکه قاضی نظر خود را اعلام کند او از پزشکان خواسته تا در جلسه ای در این باره بحث کرده و پزشکان به پرسش های او پاسخ دهند. در این پرونده یک نفر در بازداشت می باشد و از چندین نفر تحقیق شده است. قرار بود این جلسه در اولین روزهای امسال برگزار شود اما درباره تشکیل یا عدم تشکیل آن اطلاعی ندارم".
اژه ای رئیس دستگاه ماشین آدمکشی بهتر از هر کس قاتلان ستار بهشتی را می شناسد. هدف او سرپوش گذاشتن بر این پرونده و خواباندن صدای اعتراضات است. 
انتظار رسیدگی حکومت آدمکشان به پرونده ستار بهشتی انتظاری عبث و بیهوده است. این پرونده و هزاران پرونده نظیر آن بسته نخواهد شد. مادر ستار بهشتی تنها نیست. میلیونها نفر در کنار او در انتظار محاکمه سران جمهوری اسلامی بجرم جنایات بیشماری هستند که این جانیان در طول حکومت خود مرتکب شده اند. 

پرونده  سعید مرتضوی و رادان متهمان اصلی حنایت کهریزک 
دادگاه رسیدگی به پرونده قضات متهم در جنایات کهریزک، از مهمترین پرونده های حکومتی در سال گذشته بوده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی رئیس فعلی تامین اجتماعی حکومت و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی رژیم (ناجا) می باشند. تا به امروز چندین جلسه دادگاه برگزار شده است. اختلافات باندهای درون رژیم هم سایه خود را بر این پرونده انداخته است و یکی از نزدیکان خامنه ای شاکی خصوصی این پرونده است. باز شدن این پرونده هم تحت فشار افکار عمومی صورت گرفت و عمق توحش رژیم اسلامی را به نمایش گذاشت. مرتضوی و رادان در حاشیه امن دولت و ولی فقیه هستند.  به همین دلیل هم با وجود شواهد و مدارک متعدد در همه دادگاههایی که برگزارگردید، حکمی علیه مرتضوی صادر نشده است، اما به ناچار ۱۱ نفر از ماموران رده پائین نیروی انتظامی را مقصر اعلام کرده و حکم انفصال از خدمت به آنها دادند. رادن رسما از اتهامات وارده تبرئه شد. در اواخر سال گذشته یکی از پادوهای مرتضوی تحت عنوان قاضی حیدری را جلوی صحنه آوردند تا مسئولیت جنایات کهریزک را به گردن او بیندازند. 
پرونده مرتضوی نمونه آشکار دفاع حکومت ازآدمکشان و جانیانش در برابر اتهاماتشان می باشد. حاشیه امن درست کردن، پست مقام دادن به متهمان، دادگاههای ساختگی، معرفی متهمان ساختگی دیگر به جای متهمان اصلی و شناخته شده این جنایات، یک سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده و می باشد. کل سیستم قضا وحکومت جمهوری اسلامی،حکومت آدمکشان و جانیان می باشد. هر چقدر قصاوت آنها بیشتر باشد، ارج و قرب آنها در نظام بالاتر است. 

پرونده متهمان دزدی ۳ هزار میلیاردی

یکی دیگر از پرونده های جنجالی سال ۹۱ بخشی از دزدی های افشا شده مقامات رژیم بود. بیش از ۸۷ مقام حکومت رسما به عنوان دزد دستگیر و به دادگاه برده شدند. در جریان این محاکمات که در این مورد اواخر سال گذشته برگزار گردید، محاکمه شوندگان دست داشتن مقامات بالای حکومتی و بیت رهبری را در این اختلاس ها افشا کردند. در این بین "مه آفرید خسروی" شخصیت جنجالی این محاکمات رسما علیه مقامات رژیم اتهاماتی را طرح کرد که دزدیهای بیشتری را سازمان داده اند، و آزادانه میگردند. رحیمی معاون احمدی نژاد، خاوری مدیر سابق بانک، بابک زنجانی میلیارد دوست احمدی نژاد، علی نقی خاموشی از موتلفه، ۶ مدیر بانک ملی، ۴ مدیر باند صادرات، ۷ نفر از مقامات رژیم در اتاق بارزگانی حکومت از جمله این دزدان حکومتی می باشند. علاوه بر این برخی از متهمان در محاکمات تهدید کرده اند اطلاعاتی از دست داشتن مقامات بالای نظام در دزدیهای بسیار بزرگتر دارند، در صورتی  که اعمال فشار بیشتری به این متهمان وارد بیاید، دست به افشاگری خواهند زد. 
دادگاه چهار نفر را از همکاران سابق رژیم را به نامهای مه‌آفرید خسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی را به اعدام محکوم نمود. دولت، مجلس و بیت رهبری بشدت در تلاشند تا این ۴ نفر را به عنوان دزدان اصلی هر چه زودتر اعدام نموده، ماجرا را خاتمه یافته اعلام کرده و مانع از افشاگریهای بیشتر شوند. 
این  محکومین هم در میان باندهای قدرتمند مافیای مالی و اقتصادی حکومت هم حامیانی دارند که تا به امروز موفق شده اند جلوی اجرای احکام اینها را بگیرند. خود این مسئله تبدیل به یک موضوع دعواهای باندهای حکومتی شده است. هر روز پرونده دزدیهای بزرگتر توسط باندهای حکومتی رو میشود. جریان لاریجانی و بیت رهبری به همراه باندهایشان در تلاشند دولت احمدی نژاد را از طریق افشای دزدان دولتی زیر فشار بگذارند. متقابلا باندهای دولتی  صحبت از افشاگریهای تازه برعلیه باند مجلسیها و بیت رهبری زده اند. نمونه دزدیهای فاضل لاریجانی، افشاگری در باره مافیای قدرتمند اقتصادی حکومت در جریان حزب موتلفه وباند عسگری اولادی می باشد، که در جریان است. دولتی ها و باندهایشان در مورد این دار و دسته کنترل مبادلات ۴۰ میلیارد دلاری را مطرح می کنند که خارج از قوانین موجود حکومت و با حمایت بیت رهبری، اقتصاد ایران را در دست گرفته اند. متقابلا مجلس و بیت رهبری خبری از دزدیهای بالای ۳ هزار میلیارد تومانی "سلطان پتروشیمی" داده و گفته اند که ابعاد  این دزدی بسیار بزرگتر از دزدی ۳ هزار میلیاردی می باشد. این دزدان رژیم در وزرات نفت، شرکت های پتروشیمی، صنایع وابسته به تولید مشتقات نفتی می باشند. همه این بخش ها تحت کنترل سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن، بویژه قرارگاه خاتم سپاه می باشند.
موضوع این سه پرونده متفاوت است، اما هر سه توحش، جنایتگری و غارتگری رژیم اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان داده است که جمهوری اسلامی حکومت دزدان وقاتلان می باشد. دادگاهها و سیستم قضاوت اسلامی هم بخشی از همین دستگاه جنایت و غارتگری و یک نهاد قدرت و مافیائی دیگر در درون حکومت است. مردم کوچکترین باوری به این دادگاهها ندارند اما فساد و کثافت حکومت اسلامی را از جمله از طریق همین دادگاه ها دنبال کرده و عزم خود را برای به زیر کشیدن حکومت دزدان و قاتلان راسختر می کنند.
